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جايگاه شعر عاشورايی در گسترة ادبيات عربی و فارسی
ادبيات شيعه به عنوان يك پديدة تاريخی تأثيرگذار، قابل اغماض و چشمپوشی نيست. 
تا  اعلام  و  تراجم  و  تاريخ  كتاب هاي  از  بسيار  قراين  و  شواهد  آشكار،  حقيقت  اين  گواه 
ديوان هاي شعر و قطعات ادبی و نيز گروه بی شمار شاعران و ادبيات توانا است. شعر شيعه 
نيز با برخورداری از جايگاه ممتاز و استوار در ادبيات عربی و فارسی و آفرينش آثار ماندگار 
و جهت گيری هدفمند انديشه ها و باورها، جريانی پويا و پرشور و خروش پديد آورده است. 
چگونگی شكل گيری اين جريان، پيوندي ناگسستني با تغيير و تحولات تاريخ اسلام و شيعه 
از قيام عاشورا، شعر شيعه در مسيری ديگر گام برداشت و رثا، شكل  دارد. بی گمان پس 
حماسی ـ آيينی به خود گرفت و شعر عاشورايی تجلیّ كامل و زيباترين جلوة هنری و ادبی 

آن شد.
در اين مقاله، طي يك نگرش تطبيقی، زمينه های تاريخی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی 
و ادبی در روند شكل گيری شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی و ساختار لفظی و معنوی آن در 
گسترة ادب عربی و فارسی تبيين مي شود؛ سپس انعكاس ارزش های شعر عاشورايی مانند 
استمرار غدير و ولايت، تولیّ و تبرّی، ظلم ستيزی و عدالت محوری، جهاد و شهادت و تبليغ و 
ترويج آرمان های انسانی و اسلامی و انقلابی تشيع با ارائة نمونه های تأمل برانگيز و آموزنده 
پی گرفته مي شود و مقاله با بررسی اغراض شعری، مضامين و ساختار لفظی و معنوی و 

پيامدهای ارزشی و ادبی آن، پايان می پذيرد.

دوره های تاريخی شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی در ادبيات عربی
ازنظر زمانی، شعر عاشورايی را در گسترة ادبيات عربی می توان به سه دورة مشخص 

تقسيم كرد: 
1. دورة امامان )عليهم السّلام( كه با شهادت امام حسين)ع( در روز دهم محرم الحرام 
سال 61 هجری آغاز می شود و با غيبت امام مهدی)عج( در سال 326 )اوايل قرن چهارم(

هجری پايان می يابد؛
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پايان قرن  تا  اوايل قرن چهارم هجری شروع می شود و  از  از غيبت كه  2. دورة پس 
سيزدهم هجری ادامه می يابد؛

3. آغاز دورة جديد كه از ابتدای قرن چهاردهم هجری آغاز شده و تا روزگار ما تداوم 
داشته است. )كرباسی، 1421 هـ . ق. : ج1، ص 135(

دورة امامان )ع(
از  اين مرحله، دورة شكل گيری و تحول شعر عاشورايی شمرده می شود و  از آنجا كه 
می گيرد،  فرا  را  عباسی  عصر  از  قسمتی  و  اموی  اعظم خلافت  بخش  زمانی،  بازة  جهت 
نخست چشم اندازی كلیّ و گذرا از اوضاع سياسی و اجتماعی و ادبی در اين دو دوره ارائه  
مي شود؛ سپس تاريخ، جايگاه و ساختار و مضمون شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی در روند 

يادشده بررسی و تبيين می شود.

1. دورة حكومت امويان
1ـ1. اوضاع سياسی و اجتماعی

با تصرف عراق به دست امويان كه از سال 36 هجری مركز حكومت و خلافت اسلامی 
رحلت  از  پس  سال  سی  او  و  درآمد  معاويه  سلطة  زير  اسلام  سرزمين های  تمامی  بود، 
پيامبر)ص(، قدرت را به امويان منتقل كرد. حكومت معاويه، اولين تجربة حاكمی بود كه 
درميان اختلافات دينی ـ سياسی و احياناً قبيله ای و منطقه ای توانست با زور و بهره گيری 
از حيله های سياسی، قدرت را به چنگ آورد. سال 41 هجری، عام الجماعهًْ )صلح و آرامش 
دربرابر جنگ و شورش( ناميده شد؛ زيرا امت به استثنای خوارج با يك خليفه بيعت كردند. 

)يعقوبی، بی تا: ج2، ص 123؛ ابن كثير، 1410 هـ . ق. : ج 8 و 16(

سياست  ارتش،  نقش  محورقراردادن  و  سياسی  نظام  شالودة  در  تغيير  ايجاد  با  معاويه 
داخلی مبتنی بر ادارة قبايل و برقراري موازنه ميان آنها و بذل و بخشش های بی حد و حصر 
ادارة  اسلام،  جهان  سراسر  در  امنيت  استقرار  اسلامی،  بزرگ  به شخصيت های  بيت المال 



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 8 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

60

مستقيم كارهای حكومتی و سياست توسعه طلبانه و انتقال حكومت از نظام شورايی به نظام 
پادشاهی موروثی، زمينة تداوم حكومت امويان را تحقق بخشيد. سهل انگاری دينی، فساد 
اخلاقی حاكمان، عرب سالاری، احيای ارزش هاي جاهلی، مبارزه با خاندان رسول خدا)ص(، 
حادثة خونين كربلا، حمله به شهرهای مقدس مكه و مدينه، گسترش نفوذ اعراب مسلمان و 
پديدآوردن دستگاه سياسی جديد با اقتباس از سيستم سياسی ساسانی و رومی، از مهم  ترين 

ويژگی های سياسی و اجتماعی اين دوره به شمار می آيند. )بيضون، 1979م. :160ـ150(

1ـ2. جانشينی يزيدبن معاويه و رويداد خونين كربلا

معاويه با اقناع شخصيت های بزرگ حجاز، پشتيبانی كامل قبايل هم پيمان شام و تبديل 
نظام شورايی به حكومت موروثی، زمينه را برای جانشينی يزيد آماده ساخت. هنگامی كه او 
درگذشت، مردم برای خلافت با يزيد بيعت كردند. در اين ميان، فقط دو نفر از مردم حجاز، 
يعنی حسين بن علی)ع( و عبدالله بن زبير، از بيعت خودداری كردند و به مكه پناه بردند. به اين 
ترتيب، خلافت حكومتی وسيع، ثروتمند و سياسی به يزيد سپرده شد كه نه تلاشی برای 

ساختن آن كرده بود و نه شايستگی و توانمندی لازم برای ادارة آن را داشت.
يزيد در دوران حكومتش با سه مسئلة مهم روبه رو شد كه مهم ترين آنها قيام امام حسين)ع( 
بود. گروه های طرفدار گرايش علوی در شهر كوفه با اجتماع در منزل سليمان بن  صرد خزاعی 
توافق كردند كه با نوشتن نامه به امام حسين)ع(، او را برای بيعت به اين شهر دعوت كنند. 
آنان موضع سياسی خود را خلع يزيد و ردّ نظام موروثی كه پس از خلافت او جلوه گر شد، 

اعلام كردند.
دربرابر  مكه،  در  اقامت  و  يزيدبن معاويه  با  بيعت  از  خودداری  از  پس  حسين)ع(  امام 
ارسال پيوستة نامه های كوفيان و وعدة بيعت و پشتيبانی نظامی آنان، بايد دست به گزينش 
می زد، چراكه ماندن در مكه، تدبيری موقت بود و اموی ها هرگز او را در اين شهر امن رها 
نمی كردند؛ ازاين رو، پيش از عزيمت به كوفه، ترجيح داد نخست مردم را بيازمايد. به اين 
سبب، پسرعموی خود مسلم بن عقيل را به كوفه گسيل داشت )همان، ص 187ـ186(. مسلم 
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پس از ورود به اين شهر، گزارشی مثبت از اوضاع عمومی كوفه تهيه كرد و آن را به مكه 
 1410 )ابن كثير،  فراخواند.  كوفه  به  آمدن  به  را  حسين)ع(  امام  گزارش،  اين  در  او   فرستاد. 

هـ . ق. : ج3، ص 273(

زمانی كه امام حسين)ع( به سوی كوفه می  رفت، عبيدالله بن زياد ــ حاكم منصوب يزيد 
ــ با شكنجه و تبعيد شيعيان، به ويژه اعدام دو تن از رهبران بزرگ آنان، اوضاع را به نفع 
حكومت اموی دگرگون ساخت. مسلم در بند توانست زندانبان خود ــ محمدبن اشعث ــ را 
قانع كند با اعزام فرستاده، خبر تحولات منفی را به گوش امام )ع( برساند. اين نامه در منطقة 
زباله به ايشان رسيد )طبری، 1988م. : ج5، ص 375(. امام حسين)ع( با اميد حمايت مردم كوفه 
و تشويق برخی ياران و نيز سخنان برادران مسلم بن عقيل برای انتقام خون او، از بازگشت 

خودداری كرد. )همان، ص 397(
ـ دربرابر مخالفت  ـ يكی از فرماندهان حاكم كوفه ـ در محلّ »شراف«، حربن يزيد رياحی ـ
انتظار  امام)ع( برای حركت به سوی كوفه، راه ميانه را برگزيد كه به كربلا می رسيد و در 
دستور جديدی از عبيدالله درنگ كرد )دينوری، 1960م.: 247(. در اين هنگام، پيكی ازسوی امير 

كوفه با دستور شديد مبنی بر يكسره كردن كار از راه رسيد. )طبری، 1988م. : 409(
امام حسين)ع( در شرايط دشواری قرار گرفت و اين پيشنهاد را به عمربن سعد ــ فرماندة 
سپاه كوفه ــ داد: يا بازگشت به مكانی كه از آنجا آمده است يا رفتن به يكی از مناطق 
مرزی؛ و يا بنابر نقل عقبهًْ بن سمعان: بگذاريد در زمين گستردة خدا بروم تا سرانجام كار مردم 

را ببينم. )همان، ص 389(
پاسخ امير كوفه، جنگ يا تسليم بدون قيد و شرط بود. سرانجام در دهم محرم الحرام 
سال 61 هجری، پس از جنگی نابرابر و آكنده از حوادث خونين، امام حسين)ع( و هفتاد و دو 

تن از نزديكان و ياران ايشان مظلومانه به شهادت رسيدند. )همان، ص 390ـ389، 400(
اين رخداد عظيم، چه در زمان وقوع خود و چه در دوره های بعد، تأثيرات شگرف سياسی، 

اجتماعی، سياسی، فرهنگی و ادبی در جوامع اسلامی برجا نهاد.
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1ـ3. اوضاع ادبی در عصر بنی اميه

بر  بودند،  درپيش گرفته  اموی  تفرقه افكنانه اي كه حاكمان  و  نژادپرستانه  سياست های 
نزاع های قبيله ای دامن زد و شيوه های كهن مفاخره و مصيبت های جاهلی را دوباره رواج داد 
و ادبيات، به شدت گرفتار قيود و جمود و تقليد شد و به خدمت مصالح حزبی درآمد )فاخوری، 
1376ش. : 166(. شعرای بزرگ مجبور بودند برای مذاق های عوامانة قبايل، همانند واسطه ای 

عمل كنند و نوعی نابهنجاری و لحن بی رويه بر شعرشان حاكم شود )گيب، 1362 ش. : 47(. 
پيدايش شعر سياسی و حاكميت غزل جديد، از مهم ترين ويژگی های شعر دورة اموی به شمار 

می رود. 

1ـ4. گرايش های شعری مهم در اين دوره

1ـ4ـ1. شعر سياسی
مهم ترين گرايش شعر اين دوره، شعر سياسی به شمار می رود:

ويژگی عام شعر و خطابة سياسی، سهولت و وضوح در واژگان و جمله ها و عنصر خيال 
است؛ چراكه هدف از ادب سياسی، اثرگذاری و آسان ساختن )شيوه های( ترويج و گسترش 
فهم و درك است، تا در عام و خاص تأثير گذارد بی آنكه برای برانگيختن آنها به فهميدن 
از  آشكارتر  گروهی،  انگيزه های  سياسی،  شعر  در  باشد.  درميان  اضطراری  فهماندن،  و 
انگيزه های فردی نمايان می شود، چراكه شاعر منتسب به يك حزب در پشتيبانی از آن، 
پيروزی و توان گروه مذكور را می يابد، ازاين رو بيشتر از )مصالح و منافع( آن گروه سخن 

می گويد تا از خود. )الحوفی، 1979م. : 19و22(

در دورة اموی، جناح بندی های سياسی رو به افزايش نهاد، به ويژه آنكه سلطة حاكم با 
انحراف از اصول اولية اسلام و پايه گذاری حكومتی اشرافی و با صبغة شديد نژادپرستانه، 
بيش از پيش به شاعران نياز داشت تا با زبان شعر خود، مبانی اين حكومت را تقويت كنند و 
بر تعصبات قبيله ای و اقليمی دامن زنند. زنده ساختن ويژگی های باديه نشينی و زندگی جاهلی 
و دوری از شعاير اسلامی و در شيوة ادبی، پايبندی به شيوه و زبان شعر جاهلی از خصوصيات 

شعر سياسی در دورة اموی است.



تجلیّ عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

63

1ـ4ـ1ـ1. شاعران سه گانة معروف: فرزدق، جرير و اخطل
شعر سياسی اين دوره، در بخش عمدة خود، تصويرگر اين تعرفه و تعصب قبيله ای است 
و نقائض جرير و فرزدق و اخطل كه در آن يكديگر را برمی انگيختند و به نوعی مشاجرة 

شعری مي پرداختند، بارزترين نمونة آن شمرده می شود.
اين هر سه شاعر، بی ترديد ويژگی های مشترك دارند؛ مع ذلك اگر فرزدق در قصايدی 
استاد بود كه بر افتخارات تازيان گذشته و غرور ايشان نسبت به اصل و نسب و اعمال 
به علت  امّا جرير  هنرنمايی می كرد.  مديح  فن  در  اخطل  بود، درعوض،  استوار  قهرمانی 
سرودن اشعار مطبوع و متنوع، ظاهراً شاعرترين ايشان به شمار آمده است. )عبدالجليل، 

1374ش. : 71ـ70(

1ـ4ـ1ـ2. شعر خوارج، زبيريان و شيعه
شعر خوارج بيانگر عقيدة دينی ـ سياسی فرقه ای است كه به دور از تأثير تمدن جديد 
و گرايش های آن كه به ويژه در شام بارز بود، طبيعت خود را حفظ كرده بودند. اين شعر با 

به تصويركشيدن عقيدة ايشان در ولايت و رهبری امت، امتياز می يابد.
شعر شيعه نيز درپرتو تعاليم و آموزه های خاندان نبوی و اهل  بيت عصمت و طهارت)ع( 

به عنصری فعال و تأثيرگذار در گسترة ادبيات سياسی تبديل شد. 
دو گرايش ديگر در ادب سياسی، زبيريان و شعوبيه هستند. آل زبير به انگيزة برپايی نوعی 
اشرافيت و به هوای استيلای قريش، دربرابر حكام اموی به پا خاستند. عبدالله بن قيس الرقيات 
از قتل دو پسر خود در واقعة حرّه به دست امويان، شعر خود را در خدمت زبيريان و  پس 
حمايت از آنان قرار داد. شعوبيه نيز با نفوذ در همة عرصه های سياسی، نظامی و فرهنگی و 

ادبی، گسترش روزافزون يافت.
1ـ4ـ2. شعر عاطفی

در سدة نخست هجری، گونه ای شعر عاشقانه شكوفا شد كه در دو قالب بدوی و شهری 
جلوه می يافت و در جزيرهًْ العرب گسترش روزافزون پيدا می كرد. ويژگی غزل بدوی، پاكی 
ــ  عذری«  مكتب، »شاعران  اين  شاعران  و  است  بيان  زيبای  آراستگی  و  عواطف  شديد 
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)عاشق  ايشان، جميل  ناميده می شوند و مشهورترين  ــ  قبيلة »بنی عُذرَهًْ«  نام  از  برگرفته 
ح )عاشق ليلی( به شمار می آيند. بثَُينَهًْ( و كُثيّر )عاشق عزّهًْ( و قيس بن ملوَّ

شهرهای مكه و مدينه، جايگاه عرضه و ارائة غزل شهری بود. شاعران اموی، در اين 
گستره، دقايق و لطايف ناگفتنی عشق، ظرافت های زنانه و سخنان گستاخانة شرم انگيز را 
بي پروا بر زبان می آوردند. از مشهورترين نمايندگان اين گونه شعر، می توان از عمربن ابی ربيعه، 
برد.  نام  عبدالله العرجی، عبدالله بن قيس الرقيّات، حارث بن خالد و الاحوص  بن محمدالانصاری 

)ضيف، 1960م. : ج2، ص150ـ135؛ فاخوری، 1376 ش. : 165ـ164(

2. اوضاع سياسی دورة عباسی اوّل و عصر عباسی دوم
2-1. مراحل تشكيل خلافت عباسی

خلافت عباسی از آغاز تا تشكيل، دو مرحلة اساسی دعوت را پشت سر گذاشت: 
1. مرحلة  اوّل از ابتداي قرن اوّل هجری قمری آغاز شد و با پيوستن ابومسلم خراسانی 

به دعوت پايان يافت، كه فاصلة زمانی سال هاي 128ـ100 هـ . ق. را دربر می گيرد؛
2. مرحلة دوم با پيوستن ابومسلم به دعوت آغاز شد و تا سال 132 هـ . ق. كه حكومت 

اموی سقوط كرد و حكومت عباسی ايجاد شد، ادامه يافت.

2ـ2. دلايل به قدرت رسيدن عباسيان

آنچه عباسيان را در رسيدن به قدرت ياری كرد، فقط ادعا يا تمايل شخصی نبود، بلكه 
يك سلسله عوامل اجتماعی و سياسی نيز به آنان كمك كرد: 1. ادعای آنها در انتساب به 
پيامبر)ص(؛ 2. سابقه و خدمات مبارزاتی يا علمی آنان در اسلام؛ 3. نارضايتی همگانی از 
بنی اميه و گرايش جامعه به گروه های رقيب؛ 4. نبودن درك سياسی دربين توده های ناراضی، 
به ويژه ايرانيان در تفكيك ميان گروه های رقيب از خاندان پيامبر)ص(؛ 5. انتظار همگانی 
برای ظهور يك منجی غيبی؛ 6. آگاهی دقيق بنی اميه از خطر اهل  بيت واقعی و ايجاد فرصت 
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مناسب برای فعاليت سياسی و فرهنگی بنی عباس؛ 7. تمسك عباسيان به احاديث جعلی؛ 8. 
كناره گيری و عدم دخالت عباسيان در تمامي قيام های قبلی.

2ـ3. اوضاع اقتصادی و اجتماعی

طولی نكشيد كه بغداد ــ پايتخت عباسيان ــ به صورت قلب شرق جهان درآمد؛ زيرا 
اقتصاد شكوفا، زندگی  اين  بازرگانی آن روز شد.  بندرگاه مهم تجارت هند و مركز عظيم 
مركز  دارايی  و  ثروت  بر  كشورگشايی ها  و  فتوحات  گسترش  داشت.  به دنبال  را  پرتجملی 
خلافت افزود و خزاين آن را آكنده از ثروت های بادآورده كرد. اسراف و تبذير طبقة نوخاستة  
توانمندی  های  با  به تدريج طبقات مختلف  به طوری كه  زد،  دامن  فاصلة طبقاتی  بر  اشراف، 
خاص در مركز خلافت به  وجود آمد: 1. طبقة اجتماعی حاكم و برتر )متشكل از خلفا، وزيران 
كارمندان  و  بازاريان  و  صنعتگران  از  )تشكيل  يافته  متوسط  و  ميانی  طبقة   .2 اميران(،  و 
حكومت(، 3. طبقة فقير و عوام جامعه )متشكل از بندگان، محرومان، گدايان و كشاورزان(. 

)ضيف، 1960م. : ج3، ص 88ـ44(

2ـ4. اوضاع فرهنگی و ادبی

آميزش اقوام بيگانه با تازيان و گرايش نخستين خلفای عباسی به بهره مندی حكومت 
خود از دستاوردهای ديگر تمدن ها، فعاليت    های عظيم ادبی و دينی و علمی را برای مترجمان 
و ناسخان و مؤلفان و شاعران فراهم ساخت و زبان عربی نيز به صورت ابزاری انعطاف پذير 
1374ش.:  )عبدالجليل،  كشد.  بردوش  را  تمدن ها  و  انديشه ها  بار  بود  قادر  كه  درآمد  توانا  و 

106ـ105(

يونان، وسعت گرفت و  ايران و  به ويژه  بيگانه،  با فرهنگ  آميزش  براثر  فرهنگ عربی 
بارور شد و كتابخانه های عمومی  انديشه ها  با گسترش نهضت ترجمه و آفاق فكر عربی، 
و مدارس علمی رونق يافت و تحقيقات علمی و فلسفی به صورت منظمی درآمد. )فاخوری، 
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1376ش. : 275ـ274(

همة اين گرايش ها به نوعی در ادب و شعر عصر عباسی تجلی يافت و بنيان های ايجاد 
مكاتب جديد ادبی و شعری را استوار ساخت.

2ـ5. شعر و شاعری در اين دوره

پايان دورة اموی، شاهد درهم شكستن ساختمان كهن قصيدة عربی بود. شاعران عاطفی، 
مقدمة عاشقانه ای را كه قصايد به اجبار با آنها آغاز می شد، برگرفتند و به طور مستقل گسترش 
دادند. اين اقدام، شاعران دورة نخست عصر عباسی را به خود جلب كرد و از اينجا نوعی 
كوشيدند  ايشان  )بلاشر: 1984م.: 15ـ1(.  برپا شد  متجددان  و  قدما  ميان  درگيری  و  منازعه 
با عمق بيشتر به موضوعاتی توجه كنند ــ عشق، باده، فلسفه، زهد و تصوف و... ــ كه 
گذشتگان يا اصلًا از آنها اطلاع نداشتند و يا تنها به اشاراتی به آنها بسنده كرده بودند. اين 
تحول و دگرگونی، در اغراض و موضوعات و فنون و معانی و افكار و اسلوب ها و اوزان آن 

اثر گذاشت.

2ـ6. اغراض شعری و شاعران آن

2ـ6ـ1. مدح
شاعران به مديحه سرايی روی آوردند؛ زيرا مديحه، راه تحصيل معيشت بود و ازاين رو 
غلو و مبالغه تاحدّ بسياری در مدايح راه يافت. از مديحه سرايان پرآوازة اين دوره می توان 
از بحتری نام برد. ابن رومی قصايد مدح خود را با فخر درمی آميزد و كمتر به غلو و اغراق 

روی می آورد.
2ـ6ـ2. وصف

مانند  ديگر،  موضوعاتی  و  ساختمان  توصيف  به  كهن،  موضوعات  بر  افزون  شاعران، 
استخر و فواره و شمع و انواع طعام و نيز باغ و بوستان هايی كه بر گرد كاخ ها حلقه زده بود، 
روي مي آوردند تا به اين وسيله، در نفوس، شادمانی و نشاط برانگيزند )حسين، 1988ـ1981م.: 
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ج2، ص 353ـ348(. ابوتمام، بحتری و ابن رومی، از شاعران برجستة وصف در اين دوره به شمار 

می روند.
2ـ6ـ3. رثا

رثای شهرها ــ ازجمله قصيدة ابن رومی در رثای شهر بصره ــ يكی از مصاديق توجه به 
توصيف مظاهر تمدن جديد در اين دوره بود. عواطف و احساسات درونی صادقانه و تأثيرگذار 
به همراه ساختار درونی و استواری و سهولت و روانی در رثای نزديكان و اميران و فرماندهان 

نظامی نيز آشكار است. )فاخوری، 1376ش. : 405(
2ـ6ـ4. هجا

اين غرض همچنان وسيلة كسب درآمد بود و برگزندگی و بی آبرويی آن افزوده شده بود. 
درون ماية هجا، يا اخلاق و كردار فردی و اجتماعی افراد بود يا صفات و مشخصات ظاهری 

آنها. نيشار و ابن رومی، نمايندگان مثال زدنی و برجستة اين نوع غرض به شمار می روند.
2ـ6ـ5. شعر تعليمی

مظهری از نفوذ عقل در اين دوره بود و اهل دانش آن را برای منظوم ساختن بعضی از 
علوم به كار می  گرفتند تا حفظ و مراجعه به آن را آسان سازند.

2ـ6ـ6. زهد و حكمت
شعر زهد بيشتر از شراب و مجون )پرده دری( با زندگی مردم عادی پيوند داشت. عواطف 
صادق و احساسات رقيق و نازك و ساختار لفظی ساده، و روان و زبان پندآميز، از ويژگی های 
تحليلی  نظر  با  جهان  به  فلسفی،  و  حكمی  شعر  در  می رود.  به شمار  زهد  اشعار  غالب 
می نگريستند. انتشار فلسفة يونان و حكمت ايران باستان و ظهور گروهی از انديشمندان و 

متكلمّان معتزلی، به گسترش عقل گرايی در شعر عربی دامن زد. )ضيف، 1960م. : 148ـ147(
2ـ6ـ7. غزل

به سبب اشاعة لهو و لعب و ترويج فساد، غزل عذری )عفيفانه( از رونق افتاد و بی بندو باری 
و هرزگی و بی عفتی به آن راه يافت. زبان غزل، ساده و با الفاظی آسان و روان بود و بيشتر 
در  رايج  موسيقی  و  غنا  تحت تأثير  معمولًا  و  داشتند  را  آن  درك  توانايی  جامعه  گروه های 
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جامعه، از اوزانی استفاده می شد كه به راحتی با موسيقی همراه می شدند. )فاخوری، 1376ش.: 
279ـ278(. ابونواس، خداوندگار اين گونه شعر بود.

شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی: دورة شكل گيری و تحول
فداكاری،  و  ايثار  آزادگی،  منكر،  از  نهی  و  به معروف  امر  ــ  امام حسين)ع(  شعارهای 
پايداری، حق طلبی و دفاع از مظلوم و... ــ شعارهايی بود كه در دوره های بعد هم دربرابر 
ستمكاران و منحرفان از دين قابل استناد و پيروی بود. اين نكته را نيز بايد افزود كه امام)ع( 
ايشان  قيام  نيز  نظر  اين  از  و  كرد  تأييد  دينی  به لحاظ  را  ظالمان  برضد  قيام  مشروعيت 
می توانست الگويی مناسب برای دنباله روی و تقليد باشد. حادثة كربلا به طور عمده ازسوی 
امام محمدباقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( به صورت يك ارزش مذهبی جاودان درآمد كه هم 
می توانست اهداف سياسی خاص را به تصوير كشد و هم دغدغه ها و انديشه ها و آموزه های 
شيعه را درقالب سخنان پرشور، سوگواره های مذهبی و زيارت نامه ها به نسل های آينده منتقل 
كند، ازجمله »زيارت وارث« كه امام حسين)ع( را از زاوية تاريخی و ارزشی، ادامه دهندة مسير 
پيامبران مطرح می سازد. شاعران شيعی نيز تحت تأثير اين رويكرد ائمه)ع( در دورة اموی و 
عباسی به انعكاس شاعرانة اين رخداد مكتبی و ابعاد گوناگون آن در آفريده های شعری خود 
پرداختند و به اين گونه، دفاع از حريم ولايت و مقدسات اسلامی ــ كه به نحو كامل در قيام 
امام حسين)ع( تجلی يافته بود ــ به شعر شاعران بزرگ شيعی مانند سيد حميری، كميت 

اسدی، دعبل خزاعی، منصور نمری، ديك الجن و ابن رومی راه يافت.

1. رجزهای عاشورايی

به يقين، نخستين نشانه های اين شعر را در رجزهای عاشورايی می توان جست وجو كرد. 
پرشورترين اين رجزها، بر زبان اباعبدالله الحسين)ع( ــ سالار شهيدان ــ و نزديكان و ياران 
باوفای ايشان جاری شد. ساختار اين رجزها، ساده و بی پيرايه، و به دور از تصويرپردازی های 
و  ازخودگذشتگی  و  ايثار  پايداری،  و  مقاومت  نمايانگر  آن  درونماية  و  شاعرانه  تكلف آميز 
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سرانجام، استقبال از شهادت بود. عباس بن علی)ع( ــ برادر رشيد و سردار امام حسين)ع(  
از كمينگاه های پنهانی مورد حمله قرار گرفت  ــ در روز تاسوعا، آنگاه كه ناجوانمردانه و 
او را قطع كرد، شمشير به دست چپ گرفت و اين رجز را  و طفيل بن حكيم دست راست 

خواند:

)قمی، 1421 هـ . ق./1379ش. : 303(  
سوگند به خدا كه اگر دست راستم را قطع كنيد، بی گمان و بی هيچ ترديد)برای( هميشه 

از دين خود پشتيبانی می كنم. 
پاك  پيامبر  نوادگان(  )از  زادة  است(،  راستين  باور  دارای  )امامی كه  راست باور  امام  از  و 

درستكار )حمايت می كنم(.

و چون دست چپ ايشان بريده شد، فرمود:

)همان، ص 305ـ304(
ای نفس! از كافران بيمناك مشو و به رحمت خداوند جبار اميدوار باش!

دركنار پيامبر، )آن( سرور برگزيده، )كوفيان( با ستم خود، دست چپم را قطع كردند.
پروردگارا! داغی آتش )دوزخ( را به ايشان بچشان!

امام حسين)ع( هنگامی كه پس از شهادت همة ياران و نزديكان دربرابر كوفيان ايستادند، 
شمشير آخته در دست و نااميد از زندگی و آمادة مرگ، اين رجز پرشور و حماسی را بر زبان 

راندند:

)همان، ص 319(
من فرزند علی پاك از خاندان هاشم هستم. مرا هنگام مفاخره، همين افتخار بس است.

يَمينی قَطَعْتُمُ  إن  وَاللهِ 
صادِقِ اليَقينِ إمِامٍ  عَنْ  وَ 

دينی عَنْ  أبدََاً  احُامی  إنیّ 
نجَْـلِ النَّبیِِّ  الطّاهِــرِ الْأمــينِ

يا نـَـفسُ لاتَـخْشَیْ  مِـنَ الكُفّارِ
رِ لــمُختا ا يِّدِ لــسَّ بیِِّ ا َـ لنّ مَــعَ ا

بـِـرَحــمَهًْ اِلجَبّارِ أبَــشِری  وَ 
قَــد قَطَعُوا بـِبَغْيهِِم يَــساری

النّارِ حَــرَّ رَبِّ  يــا  فَأصْــلهِِمْ 

هاشِمٍ آلِ  مِنْ  هْرِ  عَلیٍِّ الطُّ أنَاا بنُْ 
وَ جَدّی رَسُولُ اللهِ أكَْرَمُ مَنْ مَشَی

أفَخَرُ حينَ  مَفْخَرَاً  بهِذا  كَفانی 
فِی الخَلقِْ يَزهَرُ وَ  نحَْنُ سِراجُ اللهِ 
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چراغ  ما  و  است  نهاده  گام  زمين(  )بر  كه  است  كسی  بزرگوارترين  خدا  پيامبر  جدّم  و 
درخشان )هدايت( در ميان مردم هستيم.

سپس به سمت راست و آنگاه به جانب چپ سپاه دشمن حمله كردند و فرمودند:

)همان، ص 323ـ321(   
من حسين بن علی)ع( هستم و بر آن هستم كه )از برابر شما كوفيان( روی نگردانم.

از خانوادة پدرم پشتيبانی می كنم و در مسير دين پيامبر گام برمی دارم.

تصاوير خونبار، جانگداز، شجاعانه و عبرت انگيزی كه رجزهای عاشورايی از پيكار دليرانة 
مردان خدا ارائه كرد، برای هميشه، شاعران متعهد شيعه را وام دار خود ساخت تا آنجا كه 
شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی در سخت ترين شرايط از آزار و شكنجه تا اسارت و كشتار 
بيرحمانة ستمگران و غاصبان به حيات خود ادامه داد و در گسترة ادبيات عربی و فارسی، آثار 

ماندگار و اثرگذار و ارزشمند ادبی پديد آورد.

2. شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی: دورة اموی
ابوالاسود دوئلی و كميت اسدی، مشهورترين شاعران شيعی در اين دوره اند كه در رثای 
امام حسين)ع( شعر سروده و ارزش های آيينی و انسانی قيام عاشورا را با زبان حماسی و 
امام حسين)ع( مرثيه ای سرود و خواهان  ابوالاسود در شهادت  به تصوير كشيده اند.  پرشور 

تقاص و انتقام از قاتلان او شد )اصفهاني، بی تا: ج12، ص 215(:

من )پيوسته( با هيجان و بی تابی می گويم، خداوند ملك فرزندان زياد را نابود سازد.
هنگامی كه كميت، هاشميات خود را بر امام محمدباقر)ع( خواند، ايشان فرمودند: »خداوندا! 

بر كميت رحمت فرود آر و او را بيامرز!«. )اصفهانی، بي تا: ج15، ص 123(

)همان، ص 182ـ181(  
به سبزه های دروشده  آنان،  او، دربرابر شمشيرهای  پيرامون  ياران شيفتة  گويا حسين و 

أنـَــاالــحُسَيْنُ بـْــنُ عَلیٍِّ
أحَْـــمی عِـــيالاتِ أبــي

ثَـــنی ْـ الَـَـيْــــتُ أن لا أنَ

أمَْـــضی عَـــلي دينِ النَّبیِِّ

أزَالَ الُله مُــلكَْ بـَــنی زِيــادٍأقَُولُ وَ ذاكَ مِن جَزَعٍ وَ وَجْدٍ

يَخْتَلیِ المُتَقَبَّلُكَأَنَّ حُسَيْنَاً وَالبَها لــيلُ حَوْلهَُ ما  لِأَسْيافِهِم 
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توسط دروگر می مانند.

3. دورة عباسی

رثای حسينی در قالب شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی در اشعار شاعران بزرگ و نام آور 
و  نمری  عنان طايی، سيد حميری، ديك الجن،  دوره، همچون مصعب عبدی كوفی،  اين 
ابن رومی بروز و ظهور می يابد و در قصيدة تائية دعبل به اوج خود می رسد. مصعب كوفی 
)م178هـ .( اشك های خويش را دركنار فرات، به پيكر های درخون تپيدة خاندان پيامبر)ص( 

تقديم می كند: 

)همان، ص 169(  
چشمانم دركنار فرات برای پيكرهای )به خاك وخون تپيدة( بزرگان خاندان پيامبر برگزيده، 

سرشك باريد. 

و عفان طايی )م150 هـ .( اين گونه جانگداز پيكر پاره پارة اباعبدالله الحسين)ع( را به تصوير 
می كشد: 

)همان، ج1، ص 192(  
بامدادان، )پيكر( حسين)ع( آماج تيرهای )دشمن( بر خاك افتاده و شمشيرها )از خون او( 

نوشيده بود و برای نوشيدن دوباره )و سيراب شدن از اين آبشخور( فرود می آمد.

و سيد حميری )م 179 ه  .( زندگی را پس از شهادت او، تلخ و خالی از هرگونه لذت 
می يابد:

)همان، ص 198(
)با  اعوجی  اسبان  زير  در  تو(  به خاك وخون تپيدة  )پيكر  درهم كوبيده شدن  از  زندگی پس 

كجی و انحراف در پا( هيچ لذتی ندارد. 

و نمری )م190هـ .( عزيزترين كسان خويش را فداي شهيدان كربلا می سازد:

لِآلِ النَّبیِِّ المُْصْطَــفی وَ عِظامُوَ أبَكَتْ عُيُونی باِلفُراتِ مَصارِعَ 

يُوفُ وَ عَلَّتِ وَ قَد نهََلتَْ مِنهُ السُّ ماحِ دَريئَهً غَداهًَْ حُــسَينٌ لـِـلرِّ

ِـالجِْيادِ الْأَعوَجِيَهْوَ مــا لـُــذَّ عَــيْشٌ بعَْدَ كَ ب رَضِّ
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)همان، ص 209(  
چه كشتگانی اند، آنان كه به دست فرزندان زياد به قتل رسيدند! )هيچ كشته ای به پای اين 

كشتگان نمی رسد.(

و ديك الجن )م235 يا 236هـ .( قلب خود را آرامگاه مصيبت های خفتگان در قبور كربلا 
قرار می دهد: 

)همان، ص 284(  

ای چشم )سرشك بار( من! در كربلا قبوری است كه دل مرا آرامگاه مصيبت های ايشان 
قرار داده است.

و ابن رومی )م283هـ .( در قصيدة جيمية خود، اقدام جنايتكارانة آل زياد و بنی عباس را 
در گوش تاريخ فرياد می كشد:

)اصفهانی، بی تا: 646(  

آيا هر از گاهی بايد يكی از فرزندان پيامبر خدا، محمّد)ص(، پاك و بی گناه، كشته شود 

و در خون خود بغلتد؟!

و سرانجام، دعبل خزاعی )م246هـ .( در قصيدة »تائية« خود، جهانی از شور و حماسه 
و شعار و شعور می آفريند:

)خزاعی، 1418هـ ./1998م. : 55(

ای فاطمه! ای دخترِ )پيامبرِ( نيكی! برخيز و بر ستارگان افتاده بر صحرا مويه كن!

شعر عاشورايی با وجود پيروی از سبك ها و اغراض شعری رايج در زمان خود، به تدريج 
زبان و سبك خاصی می يابد.1

 

زِيادٍ بنَی  قَتيلُ  ما  ألَا بأَِبی وَ أُمّی مِنْ قَتيلٍقَتيلٌ 

تَرَكْـنَ قَــلبی مَقابرَِالكُرَبِيا عَيْنُ فی كَرْبلَا مَقابرُِ قَدْ

دٍ مُحَمَّ للِنَّبیِّ  أوانٍ  جُأكَُلَّ  مُضَرَّ ماءِ  باِلدَّ زَكیٌّ  قَتيلٌ 

نجُُــوم سَــماواتٍ بأَِرْضِ فَلاتٍأفَاطِمُ قومی يا ابنَهًْاَلخَيرِ وَاندُْبی

1. در بخش بررسی ساختاری و مضمونی، به اين ويژگی ها و ارزش های نهفته در آنها اشاره خواهد شد.
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شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی در گسترة ادب پارسی
تا پيش از اوايل سدة چهارم، به خاطر حاكميت فرمانروايان متعصب و سختگيری  های 
آنان نمی توان پيشينة قابل قبولی از شعر عاشورايی در ادبيات فارسی ارائه كرد؛ امّا با حاكميت 
مصايب  ياد  به ويژه  پيامبر)ص(،  خاندان  رثای  تشيع،  مذهب  تدريجی  گسترش  و  آل بويه 
جانگداز سالار شهيدان، جايگاهی ممتاز و ويژه در تاريخ ادبيات فارسی به خود اختصاص داد. 
معزالدوله ديلمی )356ـ320هـ .( فرمان داد برای نخستين بار، در روز عاشورای سال 352 هـ 
.، مراسم عزاداری حسينی به صورت آشكار انجام پذيرد؛ و اين جريان به مدت شصت سال 
ادامه يافت )صفا، 1355: ج1، ص 200(. گروهی از شيعيان با مطالعه در زمينة شعر آيينی و تاريخ 
حديث، به نشر مناقب و مراثی اهل بيت )ع( همت گماشتند. اين عده درمقابل فضايليان ــ 
نقالان و راويان اهل سنّت كه درضمن نقالی، فضايل شيخين و نقاط برجستة زندگينامة آنان 
را برمی شمردند ــ به »مناقبيان« مشهور شدند. پيش از بررسی تاريخ شكل گيری و تحول 
شعر عاشورايی، نخست چشم اندازی كوتاه و گذرا از تاريخ تطور شعر پارسی تا قرن دهم 

هجری ارائه مي شود.

تاريخ تطور و تحول شعر پارسی تا قرن دهم هجری

)265ـ254 ليث صفار  يعقوب  به ياری  ــ  دری  فارسی  ــ  ايران   لهجة عمومی مشرق 
ايجاد  وسيلة  هجری،  سوم  قرن  اواسط  در  ــ  صفاريان  مشهور  سلسلة  مؤسس  ــ   ). هـ 
ادبيات جديد در ايران شد و با ظهور شاعرانی مانند محمدبن وصيف سگزی و محمدبن مخلدّ 
 سگزی، نخستين اشعار عروضی فارسی سروده شد كه ابوسليك گرگانی و حنظلة بادغيسی و 
مسعودی مروزی ادامه دهندة آن بودند و در قرن چهارم با استيلای حكومت سامانيان، تحول 

چشمگير يافت. )صفا، بی تا: 9ـ8(
1. دورة ساماني و غزنوی )قرن سوم تا پايان نيمة اوّل قرن پنجم هجري(

در اين دوره، شاعران بزرگ مانند شهيد بلخی، رودكی، دقيقی، كسايی، فردوسی، فرخی 
سيستانی، عنصری، منوچهری دامغانی و ابوسعيد ابوالخير با قراردادن پاية شعر خويش بر 



ادبیات تطبیقی، سال دوم، شمارة 8 

شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

74

فلسفه و حكمت و عرفان و به دور از كاربرد پيرايه های لفظی و افراط در كنايه و استعاره 
و تكلفات صنعتی و با گرايش به مديحه سرايی و قصه پردازی و روی آوردن به قالب  های 
قصيده و مثنوی و مسمط و رباعی و دوبيتی و ترجيع بند و تركيب بند و خلق حماسه های 

باشكوه، سبك خراسانی را بنيان می نهند.
2. دورة سلجوقيان و خوارزمشاهيان )نيمة دوم قرن پنجم تا آغاز قرن دهم هجری(

شاعران برجستة اين دوره ــ اسدی طوسی، ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، اميرمعزی، 
سنايی، انوری، خاقانی، باباطاهر، نظامی، جمال الدين اصفهانی و عطار نيشابوری ــ با كاربرد 
بيشتر صنايع لفظی و معنوی و اصطلاحات فلسفی و علمی و اشاره به آيات قرآنی و احاديث 
و استفاده از واژگان و تركيبات عربی و افزودن قالب غزل به ديگر قالب های شعری و گرايش 
به اشعار سياسی، حلقه و واسطة پيوند سبك خراسانی با دورة بعد می شوند و به اين وسيله، 

سبك دورة انتقال شكل می گيرد.
3. دورة استيلای مغول و تيموريان )آغاز قرن هفتم تا پايان قرن نهم هجري(

و  عرفان  تجلی  غزل،  شكوفايی  اوج  لطيف،  واژگان  از  برخورداری  با  دوره  اين  شعر 
فرهنگ اسلامی و فضايل اخلاقی در آن و كاربرد فراوان كلمات و تركيبات عربی و توجه  
شاعران از دربار به مردم، شاهد ايجاد و تحول سبك عراقی و ظهور شاعرانِ بزرگي مانند 
عطار، مولوی، كمال الدين اسماعيل، سعدی، اوحدی مراغه ای، اميرخسرو دهلوی، خواجوی 

كرمانی، ابن يمين، سلمان ساوجي، حافظ و جامی در گسترة زبان و ادبيات فارسی است.
4. دورة صفويه )از آغاز قرن دهم تا ميانة قرن دوازدهم هجري(

با گسترش موضوعات شعر و راه يافتن حماسه های تاريخی و دينی و منظومه های حكمی 
مانند  دوره،  اين  بزرگ  شاعران  فارسی،  شعر  عرصة  در  مرثيه سرايی  تكامل  و  عرفانی  و 
محتشم كاشانی، بابافغانی شيرازی، وحشی بافقی، صائب تبريزی، هاتف اصفهانی و طالب 

آملی و كليم كاشانی، سبك اصفهانی را پی افكندند.
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شعر حماسی، آيين عاشورايی در گسترة شعر فارسی شيعه
قديمی ترين مرثية مكتوب عاشورايی را كسايی مروزی ــ شاعر شيعی قرن چهارم ــ 
سروده است؛ از اين رو او را پيشكسوت شاعران شيعه مذهب ايرانی و آغازگر شعر مكتوب 

آيين فارسی شمرده اند. )صفا، 1355: ج1، ص 68(

)امين رياحي، 1367: 70ـ69(

حكيم سنايی ــ شاعر مشهور شيعی سدة پنجم و ششم هجری قمری ــ ده ها بيت از 
شعر خود را به سوگ امام حسين)ع( اختصاص می دهد:

)سنايی، 1344: 266(  

ابوالمفاخر رازی ــ از شعرای شيعی در قرن ششم هجری قمری ــ در قصيدة مشهور 
خود، در توصيف خورشيد و صبح می گويد:

)شوشتری: 1377ش. : ج2، ص 616ـ615(  

و قوامی رازی ــ ديگر شاعر شيعی معروف قرن ششم هجری ــ در مهم ترين قصيدة 
خود كه در رثای سيدالشهدا)ع( است، چنين سروده است:

)قوامی رازی، 1374ق. : 125(  

از  يكی  در  ــ  هجری  هفتم  قرن  عارفان  و  شاعران  مشاهير  از  ــ  كرمانی  خواجوی 
تركيب های بلند و زيبای خود، دربارة مقتل سالار شهيدان اين گونه می سرايد:

دست از جهان بشويم، عزّ و شرف نجويم
ميراث مصــطفی را فــرزند مرتضی را

تقاضا كنم  مقتل  نگويم  غزل  و  مدح 
مــقتول كــربلا را تـــازه كــنم تولا

تعظيم آن  و  كربلا  كز بهشت آورد به خلق نسيمحبّذا 

سينه دريده، حلق بريده، فكنده دست
بــر سيــنة عــزيز تو بر اسب تاخته

غلتان به خون و خاك، سر از تن شده جدا
ای همچو مصطفی ز همه عالم اصطفا

مهر به خوناب گرم غرق شده چون حسين)ع(

صبح به الماس قهر خسته شده چون حسن)ع(
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)خواجوی كرمانی، 1369ش. :606(

ابن يمين فريومدی از بزرگ ترين قطعه سرايان قرن هشتم هجری و شاعری شيعی مذهب 
است كه شكايت فاطمه)س( ــ دخت پيامبر)ص( ــ را از قاتلان فرزندانش در روز محشر 

اين گونه توصيف می كند:

)فريومدی، 1344ش.: 590ـ589(  

شاه نعمت الله ولی ــ عارف و شاعر پرآوازة قرن هشتم و نهم هجری ــ در جای جای 
ديوان خود، از محبت و عشق اهل بيت)ع( و سيدالشهدای اين خاندان می سرايد:

)ولی، 1373ش.: 318(

)همان، ص 663ـ662(  

)همان، ص 821(  

در اين ميان، ابن حُسام خوسفی ــ از عالمان شيعه مذهب قرن نهم هجری ــ موقعيت 
و جايگاه ممتازي كسب كرد؛ چه، از مجموع اشعار او در مراثی و مدايح پيشوايان معصوم 

شيعه، ديوانی مستقل پديد آمد:

حديث مقتل او گر به گوش كوه رسد
جگرش آتش  نام  برد  سپهر  وگر 
به كربلا شد و كرب و بلا به جان بخريد

شود ز خون دل، اجزای او عقيق مذاب
كند به اشك چو پروين ستارگان را آب
گشود بال و از اين تيره خاكدان بپريد

ز بس گــريه و ســوز نـاليدنشنــدارد كــسی طاقـت ديدنش
به يك دوش او بر يكی پيرهن
ز خون حسينش به دو تير اگر
والاگهر دو  خون  كه  بگويد 

حسن بهر  آلوده  زهرآب  به 
سر دستار  آغشته  هشته  فرو 
از اين ظالمان هم تو خواهی مگر

همچو ياران موالی كربلا را دوست دارچون شهيد كربلا در كربلا آسوده است

عاشقانه آن بـلا را مــرحبا بــايد زدنگر بلايی آيــد از عـشق شــهيد كربلا

يــافته ام تــعظيم از خُلق حــسنمــن حسينی مذهبم ای يــار من

حسيندلم شكسته و مجروح و مبتلای حسين بلای  گرد  شبی  كرد  طواف 
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)خوسفی، 1366ش.: 225ـ223(

اهلی شيرازی ــ از شاعران شيعی نامدار قرن نهم هجری ــ نيز سوگواره هايی مخلصانه 
در رثای امام حسين)ع( دارد:

)صاحبكار، 1379ش.: 196ـ195(   

اين روند در شعر فارسی به حيات خود ادامه می دهد تا اينكه در قرن دهم هجری، با 
روی كارآمدن دولت صفوی و رسميت يافتن مذهب تشيع، در شعر شاعران اين دوره به ويژه 

محتشم كاشانی، به اوج خود می رسد:

)محتشم كاشانی، 1344ش.: 288(  

شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی: درون مايه های نوين، زبان و ساختار
انسانی  ارزش های عام و فراگير  از يك سو به خاطر مطرح ساختن  امام حسين)ع(  قيام 
ــ عدالت محوری، ستم ستيزی، آزاديخواهی،... ــ و از سوی ديگر، با تبليغ و ترويج علمی 
آرمان های ماندگار و آموزه های شاخص شيعه ــ ولايت، امامت، غدير، انتظار، تولیّ و تبری، 
... ــ در ادبيات اسلامی، به ويژه شعر و نثر شيعه، به سرمشق و الگويی والا و اثرگذار تبديل 
يا  با تعميم و گسترش، گونه ای بی زمانی  از حالت يك واقعة درزمانی بيرون آمد و  شد و 
فرازمانی در آن لحاظ شد. شعر عاشورايی با تأثير از اين جنبة قيام كربلا، از دورة شكل گيری 
تا هنگام تحوّل و شكوفايی، با برخورداری از يك زبان فخيم و حماسی ـ آيينی و مضامين 
و درون مايه های منحصربه فرد، به تدريج ساختار لفظی و معنوی و سبك بيانی خاص خود را 
يافت و با خلق آثار و نمونه های چشمگير و قابل اعتنا، زمينة ايجاد يك مكتب شعری مستقل 

ز چشم و جبهه و جعد گره گشای حسين

آغشته شد به خون، سر و فرقی كه موی او
قــدر حــسين كــم نـشد و شــد عزيزتر

است كرده  تاتار  نافة  درون  در  خون 
يزيد روسيه و خوار كرده است را  خود 

باز  اين چه شورش  است كه در خلق عالم است
باز ايـن چـه نـوحه و چـه عزا و چه  ماتم است

شكفته نرگس و نسرين و سنبل تر، ديد
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و الگوپذيری از آن را فراهم ساخت.
دو ويژگی زبان حماسی و درون ماية آيينی، با خلق نمونه های ماندگار و ارزشمند، سرمايه 
و گنجينه ای پربار برای تصويرپردازی شاعران متعهد شيعه و زمينه ای مناسب براي تحول 
و پيشرفت رثا آماده و مهيا می سازند و اين گونه، شعر عاشورايی، لحنی شورانگيز و شيوه ای 
خاندان  غصب شدة  حقِّ  اثبات  برای  گفتاری  و  كلامی  آوردگاهی  به  تا  می يابد  حماسی 

پيامبر)ص( و تبليغ و انتشار معارف و آموزه های رهايی بخش ايشان تبديل شود.
تبيين و  نيز  زبان و ساختار خاص آن  اين شعر،  نوين  ارائة مضامين  با  بعد،  در مبحث 

بررسی می شود.

مضامين و درون مايه های نوين
درون مايه های  و  عاشورايی، مضامين  آيينی  ــ  از شعر حماسی  نمونه هايی  ياد آوری   با 

نوين زير را مي توان در آنها يافت:

1. عاشورا، استمرار ولايت و غدير

كميت در هاشميات چنين سروده است:

مرا دوست و پشتيبان و طرفداری جز آل احمد و مذهبی جز مذهب شيعه نيست.
می دانی  ننگ  و  عار  من  ازسوی  را  آنان  دوستی  سنت،  كدامين  و  كتاب  كدامين  )براساس(  به 

)می پنداری(؟
و از بزرگ ترين حوادث، مصيبتی بود كه بر ما گذشت و آن پاره پاره شدن پيكر شهيدان ما به دست 

دشمنان بود. پيكری از خاندان هاشم )بر خاك( كربلا افتاد كه هيچ مدافع و پشتيبانی نداشت.

شيعَهًُْ أحْــمَدَ  آلَ  إلِّا  لیَِ  فَــما 
 ٍ سُــنَّهًْ بـِــأيَّهًِْ  أمْ  كِــتابٍ  بـِـأیِّ 
وَ مِنْ أكْبَرِالْأحْــداثِ كانتَْ مُصيبَهًًْ
فِّ مِــنْ آلِ هـاشَمٍ قَتيلٌ بجَِنْبِ الطَّ

هاشَمٍ  آلِ  مِنْ  يْنِ  مُنْعَفِرُالخَْدَّ وَ 

مَذْهَبُ  مَذْهَبَ الحَْقِّ  إلِّا  لیَِ  ما  وَ 
تَحْسَبُ  وَ  عَلیََّ  عَارَاً  حُبَّهُم  تَری 
قَتــيلُ الْأدْعِـياءِ المُْحَلَّبُ عَليَْـــنا 
مُذَبَّبُ  عَنْهُ  ليَْسَ  لحَْمَاً  لـَـكَ  فَيا 
بُ ذاكَ الــجَبــينُ المُْتَرَّ ألاحَــبَّذا 
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گونه های آن )به خاك درغلتيده( از خاندان هاشم، خاك آلود است. آفرين بر آن پيشانی خاك آلود 
باد!

و يا دعبل در قصيدة تائية خود، استمرار و تداوم مذكور را اين گونه به تصوير می كشد:

 

)خزاعي، 1978م.: 70ـ69(  
اگر زمام امر خلافت را به كسی كه )پيامبر( وصيت و سفارش كرده بود، واگذار می كردند،    

بی گمان از لغزش ها درامان مانده بودند.
او  بلند، شاهدان  تپه های  با  احد  بدر و  و  انكار كنند، غدير  را  او  اگر )ولايت و خلافت( 

هستند.
ای فاطمه! اگر گمان می كردی روزی حسين تو در كنار شط فرات، افتاده بر خاك و تشنه 
جان خواهد داد، در اين هنگام، ای فاطمه! بر چهره سيلی می نواختی )گونه ها را خراش 

می دادی( و سيلاب اشك بر گونه ها جاری می ساختی.
ای فاطمه! ای دختر بهترين آفريده های خدا! برخيز و بر اختران )سوختة( آسمان )نبوت و 

امامت( كه بر پهنة بيابان خشك و سوزان فرو افتاده اند، مويه كن!

فردوسی در اين باره چنين می سرايد:

)فردوسی، 1377ش.: ج1، ص 15(

و يا كسايی مروزی، منكران ولايت اميرالمؤمنين)ع( را شايستة دوزخ و محروم از بهشت 
برين می داند: 

)امين رياحي، 1367: 48(  

و ناصرخسرو قباديانی ــ قصيده سرای گرانقدر شعر فارسی ــ اين گونه از عهدشكنان 

وَ لـَــوْقَلَّدُواالمُْوصی إلِـَـيهِ أمُورَها
فَإنِْ جَـحَدُوا كـــانَ الغَْديرُ شَهيدَهُ
لَاً  أفــاطِمُ! لـَــوْ خِلتِْ الحْسَيْنَ مُجَدَّ
عِنْدَهُ فـاطِمُ  للَـَطَمْتِ الـْـخَدَّ  إذَِاً 
أفاطِمُ قُومـــی يَاابنَْهًَْ الخَْيْر وَاندُْبی

تْ بـِـمَأمُونٍ عَـــنِ العَْـــثَراتِ لـَزُمَّ
وَ بـَـدْرٌ وَ أحُـــدٌ شـامِخُ الهَْضَباتِ 
فُراتِ بشَِطِّ  عَطْشانا  مـاتَ  قَــدْ  وَ 
فِی الوَْجَناتِ دَمْعَ العَْيْنِ  أجْرَيْتِ  وَ 
فَلاهًِْ بـِــأرْضِ  سَمــاواتٍ  نجُُومَ 

اگر چـشم داری بــه ديــگر سرای
هر آن كس كه در دلش بغض علی است

بــه نــزد نــبیّ و وصــی گير جای
از او خــوارتر در جــهان زار كيست

خوار و بي تسليمی از تسنيم و از خلد برينبی تولّا بر علی و آل او دوزخ تو راست
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غدير ياد می كند:

)ناصرخسرو، بي تا: 304(

2. ظلم ستيزی و عدالت محوری
از  انعكاس روحية پايداری و مقاومت دربرابر ستمگران و گرايش به عدالت و برابری، 

بنيان های هميشگی شعر عاشورايی شمرده می شود:

)خزاعي، 1978م.: 163(

آيا از اينكه فرزندان زياد، فرزندان پيامبر را به خاك نشاندند و چنين ناپاك زادگان، آشكارا 
بر آن پاك نژاد شمشير كشيدند، تو را اندوهگين ساخته است؟

يا ابن رومی در قصيدة جيمية خود، تبعيض و بی عدالتی موجود ميان فرزندان و وابستگان 
اهل بيت)ع( و امويان را به زيبايی توصيف مي كند:

 
)اصفهانی، بی تا: 657-658(  

آيا حق و انصاف است كه آنها با شكم گرسنه، شب را به روز آورند، اما كسان و نزديكان 
شما نزديك است از سيری بتركند؟

شما درميان خانه ها و اتاق هايتان متكبرانه گام بر می داريد و از شدت فربهی پاها را سنگين 
برمی داريد و نشيمنگاهانتان به هنگام راه رفتن بالا و پايين می رود.

و  نيرومند  استخوان های  دارای  شما  فرزندان  و  شكم تهی  گرسنگی،  از  آنها  كودكان 
پرگوشت باشند؟

ــ  هجری  ششم  و  پنجم  قرن هاي  نامدار  عارف  و  حكيم  شاعر،  ــ  غزنوی  سنايی 

از قول عهدی كه كردی بر همه روز غدير
سود دنيا را همی جويند و نينديشند هيچ

چون فراز نشتر جهانند و رمانند، ای رسول
گرچه از دين و شريعت بر زيانند، ای رسول

زيادٍ بنَی  أنَّ  يَحْزُنكَْ  ألمَْ 
فيهِمْ  يَمُرُّ  بنَیِ الحِْصانِ  أنَّ  وَ 

بنَیِ النَّبیِِّ باِلتُّرابِ  أصابوُا 

بنَیِ البَْغِیِّ سُيُوفُ  عَلانيَِهًًْ 

أفِی   الحَْقِّ أنْ يُمْسُوا خِماصَاً وَ أنتُْمْ
وْنَ مُخْتالينَ فــی حُجُراتكُِمْ تَمَشَّ
وَی وَ وَليِدُكُمْ وَليِدُهْم بــادِی الطَّ

جُ  يَتَبَعَّ بـِـطْنَهًًْ  أخُــوكُم  يَــكادُ 
تَتَرَجْرَجُ  لـُـكُمْ  أكْـفا  ثقِالُ الخُْطا 
مِــنَ الــرّيفِ رَيّـانُ العِْظامِ خَدَلَّجُ
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می گويد:

)سنايی، 1381ش.: 289(  

و يا:

)سنايی، 1344ش.: 266(

قوامی رازی ــ شاعر شيعی نيمة اوّل قرن ششم هجری ــ چنين می سرايد:

)قوامی رازي، 1374ق.: 125(  

3. تصويرسازی پويا و اثرگذار از مفاهيم آيينی جهاد و شهادت

سفيان بن مصعب عبدی كوفی ــ از شاعران متعهد شيعه در قرن دوم هجری ــ چنين 
سروده است:  

مصيبت خاندان پيامبر)ص(، )همة اركان( وجودم را به لرزه درآورد و اين مصيبت ها بسيار 
بزرگ است.

شهيدی چون حسين كربلا كوسراسر جمله عالم پرشهيدست

تــعظيم آن  و  كــربلا  حبّذا 
و آن تن بريده در گل و خاك
و آن تن سر به خاك غلطيده
و آن گزينِ همه جهان كشته

كز بهشت آورد به خلق نسيم
و آن عزيزان به تيغ دل ها چاك
تــن بـی سر بــسی بد افتاده
در گل و خون تنش بياغشته

كربلا به  محرّم  ماه  ز  دهم  روز 
جهان در  عاشور  چو  روز  مباد  هرگز 
اسيروار محمّد  آل  تشنگان  آن 

ظلمی صريح رفت بر اولاد مصطفی)ص(
كربلا به  شهيدان  قتل  بود  روز  كان 
مبتلا گشته  بلا  به  كربلا  دشت  بر 

مير و امام شرع، حسين علی)ع( كه بود
از چپ و راست حمله همی كرد چون پدر

اوصيا شاه  هدی،  آسمان  خورشيد 
به جا رگ  و  نفسیّ  تنش  در  بود  تا 

دٍ مُحَمَّ آلِ  رُزْءُ  رُكْنی  هَدَّ لقََدْ 
وَ أبكَْتْ عُيُونی باِلفُْراتِ مَصارِعُ

عِظامُ  وَالخُْطُوبُ  زايا  تلِكَْ الرَّ وَ 
عِظامُ وَ  لِآلِ النَّبیِِّ المُْصْطَفی 
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چشم های من دركنار فرات برای پيكرهای به خون غلتيدة بزرگان خاندان پيامبر برگزيده 
سرشك باريد.

منصور نمری، در بيانی شورانگيز، شهادت جانگذاز فرزندان پيامبر)ص( و آرزوی حضور 
خود در عرصة جهاد مقدس ايشان را اين گونه به تصوير می كشد:

  
  

نيزه های فرزندان زياد ) طرفداران او( از خون فرزندان پيامبر)ص( سيراب شدند.
ای پيامبر خدا! از همة كسانی كه تو را )با اين جنايت( آزردند و به دشمنی تو برخاستند، 

بيزاری می جوييم. 
ای كاش من در آنجا بودم و قبضة شمشير تيز و برّان را )در ياری تو و فرزندانت( به دست 

می  گرفتم.
نبرد  در  بيشتر  حرارت  با  )تا  شمشيرها  می بخشيدم  به  را  چهره )برافروخته( ام  گرمای  و 
شركت جويند( و با گروه خواركنندگان در عمل )زشت( خواركردن فرزندان تو، همراهی 

نمی كردم.

سنايی غزنوی بی پرده و به دور از مصلحت طلبی های رايج در اين باره سروده است:

)سنايی، 1381: 266(  

4. حق گرايی به جای مصلحت طلبی

كميت در قصيده ای از هاشميات خود بی باكانه، با گرايش به حق و دوری از مصلحت طلبی، 
چهرة زشت غاصبان خلافت و نيز رفتار ددمنشانة بنی اميه را برملا می سازد:

زِيادٍ بنَی  رِماحُ  شَرَقَتْ  قَدْ  وَ 
نْ مِــمَّ بـَـرِئنْا يــا رَسُــولَ اللهِ 
يَــمينی  وَصَــلتُْ  لـَـيْتَنی  ألا 
يُوفِ بحَِرِّ وَجْهی  فَجُدْتُ عَلیَ السُّ

سُولِ بنَیِ الرَّ دِمــاءِ  مِــنْ  برَِیٍّ 
حُولِ ِــالْأذاةِ وَ بـِـالذَّ أصـابكََ ب
قيلِ  يْف الـصَّ بـِقائمِِ الــسَّ هُـناكَ 
مَعَ الخَْذُولِ  بنَيكَ  أخْذَلْ  لـَم  وَ 

بدكردار ظالمان  آنچنان  و 
رسول خاندان  و  دين  حرمت 
لعين شمر  و  زياد  آل  كرده 

بر ظلم خويشتن اصرار كرده 
جمله برداشته ز جهل و فضول
دين در  تبه  چنين  ابتدای 



تجلیّ عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

83

)امينی، 1416ق./1995م.: ج 2، ص 181ـ180(   
من به آنها لعنت نمی فرستم اما نخستين ايشان كاری زشت پيشه ساخت )انجام داد(.

و با اين كار، دومين نفر هم كه از ديگران به عدل و داد و پاسداری )از حريم آن( نزديك تر 
می نمود، ستمكار شد.

اينان، فرمان پيشوای خود را كه در رويدادهای روزگار از همه استوارتر و پايمردتر بود، تبه 
ساختند و به گمراهی درافتادند.

حق او را فراموش كردند و بر او ستم روا داشتند، بااينكه وی هيچ گناهی نكرده و سرور 
ايشان بود.

به بنی اميه در هر جا كه فرود آمدند، بگو، اگرچه از شمشيربركشيدن يا راندن آنها هراسان 

و بيمناك باشی.

سنايي در اين گستره چنين مي سرايد:

)سنايي، 1344ش.: 266(  

5. اشاره و استدلال به وقايع و رخدادهای مسلمّ تاريخ اسلام

شاعران عاشورايی، با تسلط كامل بر رخدادهای مهمّ تاريخ اسلام، هنرمندانه از آن در 
راه اثبات فضايل اهل بيت عصمت و طهارت)ع( بهره برده اند: 

لكِنْ  وَ  لعَْنَاً  بهِا  أبلُْغْ  فَلمَْ 
لعَِدْلٍ  أقْرُبهُُمْ  بذِاكَ  فَصارَ 
فَضَلُّوا  قائدِِهِمْ  أمْرَ  أضاعُوا 

صَنيعا  لهُُمْ  أوَّ بذِاكَ  أساءَ 
مُضيعا  أحْفَظهمْ  وَ  جَوْرٍ  إلِی 
أقْوَمُهُمْ لدََی الحَْدثانِ ذَرِيعا وَ 

عَليَْهِ بغَُوا  وَ  هُ  حَقَّ تَناسَوْا 
حَلُّوا  حَيْثُ  أمَيَّهًَْ  لبَِنی  فَقُلْ 

قَرِيعا  لهَُمْ  كانَ  وَ  بلِاترَِهًٍْ 
وَالقَْطيعا خِفْتَ المُْهَنَّدَ  إنِْ  وَ 

آن كه را عمروعاص باشد پير
نفرين است  و  مستحق عذاب 
لـعنت دادگـر بـر آن كـس بـاد
يزيد و  دوستدار شمر  نيَم  من 

هر كه راضي شود به بدكردن 

يــا يــزيد پــليد بــاشد مير 
است  بددين  و  بدفعال  و  بدره 
ياد  نيكي  به  كند  را  او  مر  كه 
زآن قـبيله مـنم بـه عـهد بعيد 
لعنتش طـوق گـشت در گردن
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كميت چنين سروده است:

)امينی، 1416ق./1995م.: ج 2، ص 195(
و جز در خانة او )حضرت فاطمه )ع((، درهای خانه های آنها را كه به مسجد گشوده می شد، 

بست )مسدود  كرد(.
كسايی مروزی با اشاره به آية 61 سورة مباركة آل عمران، به رويدادهای تاريخی مباهله 

با مسيحيان نجران اشاره می كند:

)امين رياحي، 1367(

و عطّار نيشابوري دربارة بخشيدن سه قرص نان به فقير و مسكين و اسير از سوی امام 
علی)ع( سروده است:

)شوشتری، 1377ش.: ج2، ص 100(  

زمان شكنی و فرازمانی بودن

در توصيف رخدادها و جهت گيری مضامين 

شعر حماسی  ـ آيينی شيعه )همان شكل تحول يافتة رثا( به خاطر مطرح ساختن ارزش هاي 
عام و فراگير انسانی ــ مانند عدالت محوری و ستم ستيزی و تبليغ و ترويج آرمان ها ــ و 
ـ در ادبيات اسلامی  ـ مانند امامت، غدير، انتظار و جهاد و شهادت ـ آموزه های شاخص شيعه ـ
و به ويژه ادب متعهد شيعه به الگويی برتر تبديل شد و از يك پديدة درزمانی )محدود به 

ذينَ بـَـنی لهَُمْ مَ أبـْوابَ الّـَ مِ وَ رَدَّ ِـوَی أبـْـوابهِِ لمَْ يَرَدَّ بيُُوتَاً سـ

انبيا فخر  داماد  زين الاصفيا  فضل 
آفرين از  خلق آفرين  خالق  كافريدش 

تَعالوَْا ندَْعُ« برخوان و رندانی گوش  »قُلْ 
لعنت يزدان ببين از »نبَْتَهِلْ« تا »كاذِبين«

ز مشرق تا به مغرب گر امام است
سنانش وصف  جهان  اين  گرفته 

است تمام  را  ما  او  آل  و  علی 
گذشته زآن جهان وصف سه نانش
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زمان خاص( بيرون آمد و با تعميم و گسترش، گونه ای بی زمانی يا فرازمانی در آن لحاظ شد. 
نمونه های برجستة ارائه شده در شعر عربي و فارسي، همه به نوعی اين ويژگی را دارند.

7. تبيين و تبليغ ارزش ماندگار دينی و ترويج آرمان های انقلابی تشيع
ايثار و فداكاری، وفا و جوانمردی، و  از منكر، حريت و آزادگی،  امر به معروف و نهی 
صبر و شكيبايی، ارزش هايی بودند كه با قيام عاشورايی جان دوباره گرفتند و با تأثير در شعر 
عاشورايی به آن غنا و تازگی و طراوت بخشيدند. نمونه های پيشين و نيز سراسر ميمية كميت 
و تائية دعبل و جيمية ابن رومی و ديگر سروده های عاشورايی در شعر عربی و فارسی، آكنده 

از اين تصويرسازی های درخشان و اثرگذار است.

كلمه و كلام در شعر عاشورايی و زبان و ساختار اين شعر
و  اسماء  زبانی صرف كه مظهر تجلی  واحد  نه يك  )واژه( در فرهنگ وحی،  »كلمه« 
صفات الهی و واسطة اتصال عالم اصغر با عالم اكبر، آينة منعكس كنندة دوام فيض الهی 
و تداوم سريان زندگی و عشق در همة پديده ها و موجودات هستی است. كلمة شعری در 
به همراه تصوير و موسيقی و خيال و  از مرزهای عادی درمی گذرد و  تجربة شاعر شيعی، 
عاطفه، به دنيايی گام می نهد كه با روايت پيمان ازلی ولی  الله و قلب عالم امكان، رايحة 
لفظی و معنوی خاص، در  با ساختار  را  زبان و كلام شعر متعهد شيعه  و  ماورايی می يابد 
مسير راستين خود قرار می دهد. از اين پس، شعر شيعه با تصوير حماسة عاشورايی كمال 
می يابد و به سبب زبان و قالب ويژه، ارزش   های والا و درون مايه  های اعتقادی را با شور و 
عاطفه و اندوه و نياز درهم می آميزد و اسطوره ای بر گونة حقايق می  آفريند. سنت شكنی در 
ساختار، انقلاب در مضمون و درون  مايه، صدق عاطفه و شور درونی و هماهنگی كامل زبان 
و ساختار شعر عاشورايی  زبان  در عرصة  برجسته  ويژگی های  از  با درون مايه ها،  تصويری 

به شمار می رود.1

1.مصاديقومواردانقلابونوآورىدرمضمون،دربخشبررسىدرونمايههاىنوينشعرحماسىـ
آيينىعاشورايىذكرشد.
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1. سنت شكنی در ساختار

كميت در قصيدة ميميه و بائية خود، سال ها پيش از ابونواس ــ شاعر نوآور عصر عباسی 
اول ــ با عدول از ياد اطلال و دمن و سرای محبوب و باديه و صحرا، به ساختارشكنی در 

قصيدة كهن عربی پرداخت:

چه كسی به فرياد دل شيفته و مشتاقی می رسد كه نه به  دنبال ميل و هوا می  گردد و نه 
درپی آرزو است؟

و نيز:

به شور و اشتياق آمدم اما نه برای خوبرويان سپيداندام. آيا سالخورده ای چون من به بازی 
و سرگرمی مشغول مي شود؟

سنايی غزنوی نيز با رعايت همين شيوه، قصيدة خود را در مدح و ستايش اهل  بيت)ع( 
و اوليا و انبيا آغاز مي كند:

)سنايی، 1381ش.: 289(  

2. صدق عاطفه و شور درونی

نمری اين گونه صادقانه و عاشقانه، عاطفه و شور درونی خويش را در توصيف رويداد 
جانگداز كربلا به تصوير می كشد:

مُستَهامٍ مُتَيِّمٍ  لقَِلبِ  غَيرَ ما صَبوَهٍ وَ لا احَلامِمَن 

يَلعَبُطَرِبتُ وَ ما شَوقاً إلیَ البَيضِ أطرَبُ يبِ  ذُوالشَّ وَ  مِنّی  لعَِبَاً  لا  وَ 

كو درا  می بينم  پردرد  جهان 
ور از دوزخ همی ترسی شب و روز
خريدن بتوان  را  عدن  بهشت 

كو وفا  را  عالم  خوبان  دل 
رخ چون كهربا كو و  پردرد  دلت 
كو بها  كف  در  را  خواجه  وليكن 

هَمُولٍ مِنْ  دَمعُكَ  يَشْفيكَ  مَتی 
تَعايا حُزْنٍ  ذی  رُبَّ  يا  ألا 

غَليلِ مِنْ  بقَِلبكَِ  يَبرُدُ  وَ 
إلِیَ العَْويلِ فَاستَراحَ  بصَِبْرِ 
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چه هنگام اشك های به شدت ريزانت، تو را شفا می بخشد و گرمای )داغ و رنج( قلبت را 

سرد می سازد؟
هان! چه بسا اندوهگين كه از شكيبايی ناتوان مي شود و با پناه بردن به گريه و شيون )بر 

تو( آرام و قرار می گيرد!
چه كشتگانی اند آنان كه )به تيغ جور( فرزندان زياد، روی در خاك كشيده اند. پدر و مادرم 

فدای اين كشتگان باد!

كسايی مروزی ــ پيشگام شعر عاشورايی در ادبيات فارسی ــ چنين می سرايد:

)امين رياحي، 1367 : 148(  

3. هماهنگی كامل زبان تصويری )صور خيال(

با درون مايه ها و مضامين شعری

اين تلفيق و هماهنگی به گونه ای است كه آرمان های ماندگار و اثرگذار اسلامی و انسانی 
و آموزه های خاص مكتب تشيع با حركتی هدفدار، نظام مستقل و سبك خاص شعر حماسی 
ـ آيينی عاشورايی را تحقق می بخشد. در نمونه هايی كه از شعر عربی و فارسی ارائه شد، اين 

پديده را به خوبی می توان دريافت.

بررسی تطبيقی اغراض، مضمون و ساختار لفظی و معنوی 
شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی در گسترة ادب عربی و فارسی

1. اغراض شعری )مدح، وصف، رثا، هجا(

بااينكه همان اغراض شعری كهن، در اين شعر نيز وجود دارد، نوع و چگونگی بهره برداری 
از اين اغراض، جلوه ای ويژه و رويكردي متفاوت به آن می بخشد. وصف، مدح، هجا و رثا در 

قَتيلِ مِنْ  أمّی  وَ  بأِبي  ألا 

مأوا گرفته  كنجی  ناله،  و  خروش  و  ما 
تقاضا كنم  مقتل  نگويم،  غزل  و  مدح 
تولا كنم  تازه  را،  كربلا  مقتول 

لاله و  ارغوان  ز  و  پياله  از  بيزارم 
دست از جهان بشويم، عزّ و شرف نجويم
را مرتضی  فرزند  را،  مصطفی  ميراث 

زِيادٍ بنَی  قَتيلُ  ما  قَتيلٌ 
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تاريخ ادبيات عربی، كاربردی ذاتی و ماهوی دارند، به اين معنی كه هريك از اين شيوه های 
شعری در همان هدف و عنوان كلیّ وصفی ــ توصيف، ستايش، سرزنش و مرثيه ــ به كار 
امّا در شعر حماسی  ـ  آيينی عاشورايی، عملكردی ابزاری و آلی می يابند و  برده می شوند؛ 

درخدمت اهداف، مضامين و باورهای دينی قرار می  گيرند.
به دو نمونه از اين اغراض با ذكر موارد خاص اشاره می  شود:

1ـ1. وصف
رخسار  از  پرده  ماهرويان  كه  می  كند  توصيف  را  شب هايی  نخست  خزاعی،  دعبل 

برمی  گرفتند و او روزها را به سرمستی ديدار آنان پشت  سر می   گذارد:

)خزاعي، 1978م.: 38(
دست  با  را  گونه  ها  و  برمی گرفتند  رخسار  از  نقاب  ماهرويان  )شب ها(،  هنگام  آن  در 

می   پوشاندند. 
هر روز ديدگانم سرمست ديدار آنان بود و قلبم به ياد آن مستی ها و خوشی  ها، شب را به 

روز می آورد.

امّا به دنبال آن، اين وصف را زمينه ساز پيمان  شكنی دشمنان اهل بيت)ع( قرار می دهد:

)همان(
آنان پيمان و فرمان قرآن و آيات محكم آن را به دروغ و شبهه افكنی گسستند.

قوامی رازی ــ شاعر شيعی نيمة اوّل قرن ششم هجری ــ در توصيفی شاعرانه، طبيعت 
و جلوه های آن را از هياهوی ملكوت، در آشوب و بی نظمی می بيند:

)قوامی رازی، 1374ق.: 125(  

به سوگ  حسين)ع(،  فرزندشان،  شهادت  در  علی)ع(  و  زهرا)س(  و  پيامبر)ص(  چراكه 

سَوافِرَاً يَلْحَظْنَ العُيُونَ  هُنَّ  إذِْ  وَ 
نشَْوَهًٌْ بلِحَْظَیَّ  لی  يَوْمٍ  كُلُّ  إذ  وَ 

عَلیَ الوَْجَناتِ باِلْأَيْدی  يَسْتُرْنَ  وَ 
نشََواتِ عَلی   قَلبْی  لهَا  يَبيتُ 

فَرْضَهُ وَ  عَهْدَالكِْتابَ  نقََضُوا  بَهاتِهُمُ  وَالشُّ ورِ  باِلزُّ مُحْكَمَهُ  وَ 

كبريا امر  افق  حجاب  برداشته 
آرامش زمين شده چون جنبش هوا

آسمان اندر  ملكوت  غلغل  افتاده 
خورشيد و ماه تيره و تاريك بر فلك
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نشسته اند:

)همان(

1ـ2. هجا
و در هجا كه شاعران به خود اجازه می دهند دربرابر دريافت صله، گستاخانه پرده دری 
كنند و هر صفت زشتی را بی پروا بر زبان برانند، شاعر شيعی ما تصويرسازی های بی   بديل 
اين زشت   نمايی را با ستم ستمگر و بی  عدالتی و فريبكاری او پيوند می دهد تا آرمان  خواهی و 

مقاومت و پايداری را در انديشه و جان مخاطب خويش زنده نگاه دارد.
ابن  رومی در قصيدة جيمية خود ــ سروده شده در رثای يحيی بن عمرالحسين ــ نخست 

تصويری هجوآلود از ستم عباسيان ارائه می دهد:

ای بنی عباس! زشتی های )كردار( خود را بپوشانيد و درپوشی های )صندوق های كينه و 
دشمنی خود( را ببنديد و بند كيسه های دشمنی را بكشيد و بربنديد!

و فرمانداران بدكردارتان را با گمراهی هايشان واگذاريد! چه شايسته اند در همان منجلاب 
و باتلاق های )بدبختی و گمراهی خويش( فرو روند.

آنگاه در فرازهای پسين، آنان را از فرجام ناخوشايند و سقوط در ورطة نابودی برحذر 
می دارد و اميدوارانه برپايی دولت حق را به شيعيان نويد می  دهد:

فريب خورده ايد اگر پنداريد كه اين فرمانروايی برای شما دوام دارد؛ زيرا دنيا و روزگار دو 
رنگ سياه و سفيد دارد )گاهی به سود شما و گاهی به زيانتان است(.

منتها سدره  بر  ساخته  ماتم سرای 
گريان كه چيست درد حسين مرا دوا
در خون همی كند به مصاف اندر، آشنا
دانی همی كه جان و جگر خون شود مرا

زهرا و مصطفی و علی سوخته ز درد
درپيش مصطفی شده زهرای تنگدل
فرزند من كه هست تو را آشنا به جان
او درميان آن همه تيغ و سنان و تير

وا عَلی ما فِی   العِْيابِ وَ أشَْرِجُوا وَ شُدُّ
جُوا لجََّ حَيْثُ  يَغْرَقُوا  أنَْ  فَأَحْرِبهِِم 

شَنَآنكُِمْ مِن  بنَیِ العَبّاسِ  أجَِنُّوا 
غَيَّهُمْ وَ  مِنْكُم  وءِ  وُلاهًَْ السُّ خلوا  وَ 

أخَْرَجُ لوَْنانِ  هْرُ  وَ  الدَّ لكَُمْ  تَدُومُ 
مُولجَُ فِی اللَّيْلِ  بْحُ  وَ الصُّ سَيَسْمُولكَُمْ 

حالهًًَْ أنََّ  صَدَقْتُمْ  إذِا  غُرِرْتُمْ 
ثائرَِاً مَنْطَوِی الغَيْثِ  فی  لهَُمْ  لعََلَّ 
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شايد آنها در پايان اين دوران بارش )انقلاب و شورش(، )دولت( و انتقام گيرنده ای داشته 
باشند كه بر شما برتری يابند زيرا بامداد از دل تاريكی برمی  آيد.

سنايی غزنوی ــ شاعر شيعی قرن ششم هجری ــ در توصيف واقعة كربلا و حوادث 
پس از آن، زبان به هجو عاملان اين فاجعه می گشايد:

)سنايی، 1381: 266(

سپس اين جنايت را ادامة رويارويی حق و باطل و تازه شدن داغ كهنه و كينة قديمی 
قريش در دشمنی با قرآن و پيامبر)ص( و علی)ع( ــ جانشين برحق او ــ می داند:

)همان(  

2. مضمون و درون مايه

چنان كه در بخش بررسی ساختار و درون ماية شعر عاشورايی عنوان شد، شاعران متعهد 
شيعه در اين گستره با تأثير از ابعاد گوناگون حادثة طف و نيز پيروی از تعاليم و آموزه های 
و جهت داركردن  با هدفمند  و  درافكندند  نو  معانی  و  مضامين  شيعه)ع(،  معصوم  پيشوايان 
سروده های خود، زمينة شكل گيری و تحول شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی را با ويژگی های 
منحصربه فرد و ايجاد مكتب ادبی مستقل شيعه فراهم ساختند. بررسی نمونه های ارائه شده 
در ادب عربی و فارسی نشان می دهد كه اشعار عربی ــ قرن اول تا سوم هجری ــ باتوجه 
به پيشينة طولانی و توانمند ادبی و پشت سرنهادن دوران شكوفايی و پيشرفت و برخورداری 

ابن زياد و  يزيد  و  عمروعاص 
بر جفا كرده آن سگان اصرار
شده دلير  جفا  بر  عالمی 

همچو قوم ثمود و صالح و عاد
انكار به  حقد  ره  از  رفته 
شده شير  شرزة  مرده،  روبهَِ 

پيكار اول  در  چون  كافران 
همه را بر دل از علی صد داغ
كين خود بازخواسته ز حسين
كرده دوزخ برای خويش معدّ

فگار ذوالفقار  زخم  از  شده 
شده يكسر قريش طاغی و باغ
شده قانع بدين شماتت و شين
احمد بر  گزيد  را  بوالحكم 
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عروضی،  قالب های  كامل  تجربة  و  شعری  زبان  تكامل  نيز  و  لغوی  پربار  گنجينه های  از 
و  تحول  دوران  آغاز  در  اين حيث  از  فارسی  اشعار  اما  باشد.  رسيده  انسجام  و  پختگی  به 
شكل گيری است و در پرداخت موضوعات و انتقال مضامين متنوع ــ مانند امر به معروف 
و نهی از منكر، جهاد و شهادت، امامت و ولايت، انتظار، تقيه،... ــ تجربه های آغازين را 
پشت سر می گذارد و از اين نظر كمتر می تواند با آفريده  های شعری برجستة عربی قرن دوم 
و سوم هجری به رقابت برخيزد؛ ولی به مرور زمان و با افزايش قابليت های علمی و گسترش 
دامنة ابداعات و نوآوری های زبانی، به ويژه در قرن  های هفتم، هشتم و نهم هجری، ساختار 
استوار و زبان فخيم و پرشكوه خود را می  يابد و سرانجام در قرن دهم هجری و با پيدايش 
دولت شيعی صفويه، با خلق آثار كامل و ماندگار همچون دوازده بند محتشم، ضمن رقابت با 

نمونه های پيشين شعر عربی، گوی سبقت را از سروده های معاصر خود می ربايد.

3. ساختار لفظی و معنوی

درك ضرورت انتقال و تبليغ مفاهيم، آموزه ها و تعاليم آيينی و عاشورايی ازسوی شاعران 
شيعی و توانايی علمی و ادبی بالای آنان، گزينش و كاربرد اين رويكردها را در گسترة ساختار 

لفظی و معنوی امكان پذير ساخت:
3ـ1. استفاده از زبان روزمره و متداول درميان مردم؛

و  پيرايه ها  از  اجتناب  يا  واژگان  گزينش  حوزة  در  كامل  آزادی  از  برخورداری  3ـ2. 
آرايش های لفظی رايج و عدم افراط و تفريط در استقصای لغوی؛

الوترالموتور،  با بار معنايی جديد، مانند ولی، امام، ثارالله،  3ـ3. كاربرد واژگان اعتقادی 
انتظار، حجهًْ الله، بقيهًْ الله...؛

3ـ4. تشخيص هيئت موسيقيايی و آهنگين كلمات و تركيب آن با جنبة ايحايی و الهام 
درونی شاعر؛

3ـ5. توجه به جنبة دلالی و ارتباطی صور خيال شاعرانه، نه حيثيت استقلالی آن؛
درون ماية  با  آن  استوار  پيوند  و  و حماسی  عاطفی  زبان  ميان  و سازگاری  تلفيق  3ـ6. 
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انديشة دينی شاعر؛
برای  استعارات  به  جان بخشی  و  تشبيهات  در  حسی  رنگ آميزی  بيشتر  كاربرد  3ـ7. 

انگيزش بهتر عواطف و احساسات؛
3ـ8. قرارگرفتن تشبيهات تمثيلی برگرفته از آيات قرآنی و معارف دينی در بافت و ساختار 

هنرمندانه برای اثبات حقانيت خلافت و ولايت سلالة نبوت و انعكاس فضايل ايشان.
رجزها و سروده های مشهور و بلند عاشورايی، مانند هاشميات كميت، تائية دعبل، جيمية 
ابن رومی و اشعار سنايی و عطار و قوامی رازی و ابوالمفاخر رازی و ابن حسام خوسفی ــ كه 
برگزيده هايی از آنها در بخش های مختلف مقاله ارائه شد ــ مصاديق بارز و شواهد صادق 

تحقق اين رويكرد ازسوی شاعران متعهد شيعی به شمار می روند.

پيامدهای ارزشی و ادبی شعر عاشورايی
نسل های  به  آن  انتقال  و  حسينی  و  علوی  آرمان های  و  ارزش ها  استمرار  و  حفظ   .1

آينده؛
ثبت آن در  از رويدادهای جانگداز كربلا و حفظ و  اثرگذار  و  2. تصويرسازی منسجم 

حافظة تاريخی شيعه؛
3. فراهم ساختن زمينة شكل  گيری شعر حماسی ـ آيينی عاشورايی كه هم ويژگی  های 

سنتی رثا را در خود داشت و هم نوآوری های شگفت و شورآفرين در آن به چشم می خورد؛
4. دميدن روحية مقاومت و پايداری و ايثار در شعر شاعران شيعی و نفوذ آن در زندگی 

فردی و اجتماعی شيعيان؛
5. برخورداری از جايگاهی بنيادين در شكل   گيری مكتب ادبی مستقل شيعه و تأسيس 

سبك ويژه و منحصربه فرد شعری در گسترة زبان و ادبيات عربی؛
6. عامل تبليغی و ارتباطی مهم مكتب تشيع در عرصة رويارويی و مقابله با دستگاه  های 

پرزرق وبرق و عظيم تبليغاتی دشمن؛
7. سرچشمة هميشه جوشان درقلمرو ابداعات و نوآوری  های شاعرانه و جهت  بخشی پويا 
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به جريان های فكری و ادبی دينی و غيردينی در دوره  های گوناگون.
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